
  
  
  
  
  
  
  
  

  شناسي هاي اساسي دربومي سازي روان ضرورت و چالش
  در كشور جمهوري اسلامي ايران

  بناب غباريباقردكتر 

لازم  نبـوده و در كشور خودمـان   كه اين اتفاقات لزوماً در غرب اتفاقاتي افتاد ،بعد از رنسانس
آگاه جمعي اروپا متفاوت است ناخودبا كه ما داريم   گاه جمعيآليل اينكه ناخودبه د. هم نبوده است

زدايـي   دانشمندان در تقدس ،در اروپابعد از رنسانس  .جا سرايت داد در همهآن را شود  زور نمي و به
شما اگر  .زدايي از طبيعت داشتند كوشش فراواني نمودند و دلايل مختلفي براي تقدس ،از طبيعت

ها قبل از رنسانس حتي  بينيد كه قديمي را مطالعه كنيد، قدسي بودن طبيعت را ميآنها هاي  ابكت
حسين نصـر، در  دانشمندان ايران به نام دكتر سيددانستند و يكي از  در اروپا، طبيعت را مقدس مي

 زدايـي را بـا   اند و ضررهاي اين تقـدس  صحبت كرده طوسزدايي به طور مب در مورد تقدسآثارش 
زدايي اين بوده است كه  يكي از پيامدهاي تقدس .كند بيان كرده است داشتن فوايدي كه ذكر مي

با طبيعت دوسـتانه   عليه ما شوريده است و ما هم ديگر ،حسين نصربه نظر دكتر سيد ،طبيعت هم
ولـي چـرا از    .كنـيم  هاي مختلف تخريب مـي  به دليل اينكه ما طبيعت را در جنبه ،كنيم رفتار نمي

هاي علمي را سـاده كنننـد و    خواستند گزاره زدايي نمودند؟ به اين دليل بوده كه مي طبيعت تقدس
بـه آن   طوسشاگرد فرويد، به طور مب ،مسئله بعدي اين بوده است كه يونگ .تر بررسي كنند ساده

بـه سـويي    ،گاه جمعي اروپا بعـد از رنسـانس  آايشان معتقد است كه روان ناخود. اشاره كرده است
 .نسانيشناسي و علوم ا روان ةحتي در حيط ،علمي را بر جهان  سيطره بخشد ماترياليزم كهرود مي
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هاي زيادي كه فرويـد بـه يونـگ     شود و به اين دليل است كه در نامه يونگ از استاد خود جدا مي
علمـي كوشـيد و حتـي ايـن را در      ماترياليزمكند كه بايستي در راه  به وي سفارش مي ،يسدنو مي
هـم بـه صـورت     گرايانـه و آن  انسان بـه صـورت كـاهش    ةشناسي هم به كار برد و از مطالع روان

از او گلـه   ،نويسـد  هايش كـه بـه فرويـد مـي     يونگ در يكي از نامه .علمي حمايت كرد ماترياليزم
ند، نه به صورت بايست، چون او را به ك دانشمند كليت و واقعيت را مطالعه مي :گويد كند و مي مي
يا رنسانس و يا نهضت بوده و نمودهـاي آن را   تحصن در بافت آن جهش .كشد گرايي مي شكاه

شناسان را سوق داده است و آنهـايي هـم    روان شناسي رفتارگرايي، بينيد كه به سوي روان شما مي
انـد و بـه    زدايـي را تعهـد خـود دانسـته     اند، قدسـي  شناسي رفتارگرايي سوق داده نشده كه به روان

 اخيـراً  .بينيد زدايي را مي شما قدسي ،حال حاضر در دست است در تمام مكاتبي كه در ،يلدل همين
، خـود را بـه   زدايي لطمه ديده قدر از قدسي به اين دليل كه متوجه شده چه ،خود اروپا و امريكادر 

رايش گو معنويت با تألم انساني از بتواند  تاكند  معنويت مطالعه مي دربارةطرفي كشانده است كه 
   .ايم فوايد خيلي زيادي دارد كه ما فراموش كردهبكاهد و اين توجه  ،به معنويت

بـه علـومي كـه از راه     ،گرايي اين بوده است كه در علوم بعـد رنسـانس    شي در كاهتوجه بعد   
ابزارهـايي   زنـد  و   حواس اولين حرف را مي ،در حقيقت .توجه زيادي شده آيد حواس به دست مي

 فرد منحصر به اين ناديده گرفتن تنها .شوند و به كار گرفته شوند حواس انسان توليدبا  كه بتوانند
ها، چون زمين  گويد كه قديمي مي نصر در كتاب خود  .به طبيعت نشدقدسي و تنها محدود  ةجنب

دانستند كه بايد  كردند كه زمين را تخريب كنند و مي با زمين معاملاتي نمي ،دانستند را مقدس مي
زدايـي   اينكـه ايـن تقـدس    دليلبه  ،ولي امروزه .امكانات آن را داشته باشند و دوستانه رفتار كنند

مدارانـه از آن اسـتفاده   فقط به صـورت خود و پردازيم  است، ما به تخريب طبيعت مياتفاق افتاده 
در مـورد انسـان صـورت    ولي وقتي  ،زدايي در مورد انسان هم صورت گرفت قدسياين  .كنيم مي
    .هاي خيلي شديدتري نسبت به اين جنبه از خود نشان داد رفت، انسان واكنشگ

يونـگ در  . متوجـه ايـن قضـيه شـد و برگشـت و راه خـودش را طـي كـرد         زود يونگ خيلي
 ةتنهـا جنب ـ  شـود، انسـان نـه    قدسي انسان مطالعه نمي ةجنبكه زماني  ،كند اشاره مييش ها نوشته

اسـت  دليـل  ها بيشتر به اين  داند كه بسياري از تنش ه نميبلك ،كند قدسي خودش را فراموش مي
خـواهيم سـلامتي را بـه انسـان      اگـر مـا مـي    . اساسي انسان محكوم واقع شده است ةكه آن جنب
به ايـن   قدسي را انسجام ببخشيم ة، بايستي آن جنب سالگي 35 تا 30بعد از  مخصوصاً ،برگردانيم
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گويـد و   هـاي خـود مـي    را در بسياري از نوشتهموضوع توضيح اين  يونگ. هاي ديگر انسان جنبه
 ،شناسـي مـذهب   شناسي كيميـاگري يـا روان   مثل روان ،هاي گوناگوني خودش را در كتابدلايل 

   . كند مطرح مي
. شـود  به جاي شناخت و كنترل، طبيعت مطرح مـي  ،بعدي اين بوده كه بعد از رنسانس ةمسئل

ناخته شود كه كيسـت و از كجـا آمـده اسـت و بـه كجـا       اينكه ش تاشود  ديگر انسان مطالعه نمي
آنهـا را  تـوان   كه چگونـه مـي   ،شود و طبيعت هم همچنان انسان از اين جهت مطالعه مي .رود مي

بسـياري از   ،بـه همـين جهـت    .مورد استفاده قرار داد ،خواهد مهار كرد و به نفع آن فردي كه مي
 ، توجهآن زشتر ايكنند و ب هم توجه مي و بيني پيش از آنها هم ،شناسي به يك نحوي مكاتب روان

و استسنت مأموريت خودش  ،شود گرايي ديده مي كنترل و اوج كنترل رفتار انسان در رفتار ةبه جنب
در مكاتـب عرفـاي   ولـي   .تواند رفتارها را كنترل كند دهد كه چگونه مي اين مورد انجام مي ررا د

دهد كه شرق با توليد مـواد   اه جمعي شرق نشان ميمهمي نيست و ناخودآگ ةشرقي، كنترل مسئل
هميشه خواسته خود و طبيعـتش   ،خودش در صور ازلي شعر و عرفان، در حديث و قرآن و هنرش

 خواهيم واقعاً اگر ما مي .رود از كجا سرچشمه گرفته و به كجا مي هرا به صورت اشراقي بشناسد ك
فرهنـگ خودمـان را بشناسـيم و بـر      گرديم، اساساًبهينه نشويم و از فرهنگمان، بايستي دوباره بر
   . شناسي را استوار كنيم مبناي آن فرهنگ اصيل خودمان، مكاتب روان

شناسي رشد كرد  بعدي اين است كه درست است كه به نظر خيلي از افراد، زماني روان ةمسئل
هـاي فلسـفي    ريشه بينيد كه شناسي را مي ولي شما بسياري از مكاتب روان. كه از فلسفه جدا شد

كند كه بسياري  در آنجا به بعضي از اين مطالب اشاره مي ،شما اگر مطالعه كنيد ،در حقيقت .دارند
و  انـد  بهـره بـرده   د و اريكسون، از منابع فلسـفي غـرب  مثل يونگ  و فروي ،شناسان غربي از روان
استخراج كنند  مند نظامرت هايي را به يك صو خودشان گزاره ،اند بعد از فهم منابع فلسفي توانسته

فلسفي دارد،  ةشناسي ريش اگر روان .شناسي به كار ببرند و به صورت علمي تجربه كنند و در روان
تـر از  مـان در فلسـفه كم   مگر ما غناي فرهنگـي  .بيگانه غربي استفاده كنيم ةيك فلسفما چرا از 
ن شـيرازي گرفتـه تـا شـيخ     يالـد كنيـد، از فخر  خودمان نگاه مي ةشما وقتي به فلسف. غرب است

بريـد كـه غنـاي فرهنگـي و      مي عربي، خيلي زود پيابن   الدين يي، مح سهروردي و در اوج عرفان
دقيق منابع عرفاني و فلسفي و مذهبي  ةتوانيم با مطالع فلسفي ما خيلي بالاتر از اينهاست و ما مي

دار را از آنهـا  هاي معنـا  ا گزارهشناسي را بيرون بكشيم و بعده دار روانهاي معنا چارچوب ،خودمان
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   . استخراج كنيم و تست كنيم
از فرهنگـي كـه در آنجـا رشـد      ،در دو مرحله ها يهاست كه بسياري از نظراين موضوع بعدي 

بينـي،   در صورت پـيش . بيني است يكي به صورت پيش .خورد اند آب مي دهينجا رويآاند و در  كرده
از فرهنگ، از اشراف و از منابع و محيط زندگي و وضـعيت   دهي نظريه از فلسفه، از عرفان، شكل

  . خورد ن بافت و فرهنگ زندگي كرده آب ميآرواني دانشمندي كه در 
مـا   ةدر حيط و پرداز عنوان هر نظريه به  ،اول است ، دانشمند ةاز مرحل رمتكه مهدوم  ةدر مرحل

بيني از متون، فرهنگ، فلسـفه   يشچارچوبي را كه به صورت پ ،نظريه شناس، در مقام داوري روان
من بـه مشـكلات درمـاني و تحقيقـي      ةاين نظري ،گويد يعني مي .كشد اوري ميدگرفته است به 

ان وعن به .خيزد ميباز از فرهنگ خود آن دانشمند بر ها دهد ولي در مقام داوري هم، داده جواب مي
را شـكل   هـاي خودشـان   وب نظريهبعد از اينكه چارچ را ملاحظه كنيد، …فرويد، يونگ، و  ،مثال

 ـ ةسفو فل را مطالعه كنيد، عرفان كابالا اينها ةدادند و اگر چارچوب نظري فرويـد و   ةتاندارا در نظري
  ،كـاري كـه اينهـا انجـام دادنـد      ولـي بعـداً  . تس ـز ارور و كانت در مكتب يونگ باشوپنها ةفلسف
ند ودشان اين نظريه را به صيقل زدهايي را از همان فرهنگ خودشان گرفتند و در فرهنگ خ داده

يـك   و شناختي اسـت  ، پس اين نظريه رواندهد جواب مي الاتؤو گفتند كه تجربي است و به س
وب خودمان، اين چارچ ؤالاتس واز نظريات خودمان  ما نياز داريم .فلسفي و عرفاني نيست ةنظري

زنـيم از افـراد    در مقام داوري مي دوم هم صيقلي كه به اين نظريه ةاوليه را تهيه كنيم و در مرحل
    .باشد نموزان خودماآ باشد، از دانش نخودما
هـاي زيـادي    ، پوپرخيلي حـرف  پذيري در مورد ابطال .پذيري است وضوع بعدي، موضوع ابطالم
شناسان غربي براي مكتب خودشـان آوردنـد    پذيري كه بسياري از روان تأثير:  گويد ايشان مي .دارد

هاي اساسي من در نظريه چه موقعي ابطـال   گزاره كه ر دانشمندي بايستي بگويدكافي نيست و ه
شناسـان غربـي ايـن     چـون روان  . كشـم  يعني چه موقعي من از ادعاي خودم دست مي ،پذيرد مي

پـذيري آنهـا را بـه نمـايش      ايم ابطـال  شناسي نتوانسته مسئله را مطرح نكردند و ما هنوز  در روان
ما بايستي حواسـمان جمـع    ،از اين نظر ،در آينده اين نظريات ابطال شوندرد و احتمال دا بگذاريم

در فرهنـگ   ايـن نظريـه هـا    ،به قول خود اينهـا  .ها را صحيح ندانيم باشد كه خيلي از اين نظريه
توانند در حل مسائل خودشان در درمان و تحقيق و در  ابزارهايي سودمند هستند كه مي ،خودشان

  . و چه بسا كه در فرهنگ خودمان اين نوع كارايي را هم نداشته باشندكنترل مفيد باشند 
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ايـن نـوع    ، كـه هـاي تئـوريكي   با توجه به اين مسائلي كه اشاره كرديم در مورد ايـن سيسـتم  
شويم به اينكه خود ما چه كاري بايد  ما مقداري سوق داده مي ،دليلمشكلات را دارند و به همين 

علاوه بر مطالبي كـه بـه صـورت تئوريـك مطـرح       ،فرهنگ خودمانما خودمان در . انجام دهيم
ها در حل بسياري از مشكلات كـارايي لازم را   شويم كه بسياري از اين نظريه متوجه مي ،كنيم مي

نهـا  آ، در دفاتر مختلف مشاوره و  كنند براي درمان مثال، مراجعاني به ما رجوع مي نعنوا به .ندارند
ي  هـا  جواب . كنند مسائل و مشكلات معنويت و مسائل مذهبي صحبت مياز  ،در بسياري از مواقع

ها هم بـه ايـن فكـر     خود غربي اخيراً ،زيادي نداريم كه از اين نكات در بياوريم و به همين جهت
هاي ديگر كـه در   الؤي خودشان بدهند كه بتوانند به س ها نظري در نظريهاند كه يك تجديد افتاده

شـاگردان اريـس از شـناخت معنـوي      ،عنـوان مثـال   به. ارد پاسخ دهندخودشان وجود ندفرهنگ 
از  ،با توجه به فرهنـگ فـرد و معنويـت فـرد     ،كنند، نه از شناخت رفتاري و در حقيقت صحبت مي

ن آدر  ،هاي شناختي در مذهبشان وجـود دارد  ولي اگر ديدند تحريف .كنند مذهب هم استفاده مي
ي مسلمانان و يا از تورات و انجيل براي مسيحيان و يهوديان و ند  برارآو يه ميآن آاز قر ،صورت

حال ما چگونه اين كارها را  .شويد اشكال اينجاست كه شما اين آيه را خوب متوجه نمي ،گويند مي
عنـوان   ا شايگان كتابي دارد ب .يكي شناخت ناخودآگاه جمعي خودمان است ،در واقع انجام دهيم؟
روان ناخودآگـاه جمعـي افـراد يكسـان     كه كند  رسا و روشن اشاره مي ، در آنجا خيليخاطره ازلي

. توان در هر فرهنگي پيـدا كـرد و سـراغ گرفـت     تجليات ناخودآگاه جمعي را چگونه ميولي  ،نيست
خـود شـايگان و افـراد ديگـر مثـل يونـگ        .ات در مذهب و عرفان و معنويت استيكي از راه تجلي

تجليـات  قرآنـي، فرهنـگ شـرقي ايـن     هاي  اناز جمله در داست ،هاي مختلف معتقدند كه در داستان
بينيـد   شـما مـي   و دهد هاي جمعي ملي نشان مي را در اسطورهخودشان ناخودآگاه براي . نهفته است

در  ،ناخودآگـاه جمعـي در اروپـا    دهـد و  خودش را نشـان مـي   وستگاه جمعي آلمان در فاآناخود هك
خودآگاه جمعي در هنر ايرانـي، در صـور خيـالي در شـعر و     تجلي نا. دهد خودش را نشان مي متهپرو

از آنهـا اسـتفاده    وشـناخت   را المثل هم خودش را نشان داده و بايد به صورت عميقي مطالب ضرب
كننـد كـه در    شناسان كه شاگردان يونگ هستند، اشاره مـي  عرفان اسلامي، بسياري از رواندر .كرد

معي خيلي زيباتر در شرق خـودش را بـه نمـايش گذاشـته     گاه جآتجلي روان ناخود ،عرفان اسلامي
  .است
 هـاي عرفـاني   بنـدي  اشـراق سـهروردي و نظـام    ةلسـف و بارور ايراني، ف لياص ةشنايي با فلسفآ
هـاي   هاي رواني را بـه اسـم نظريـه    ما خودمان اين چارچوب كه  كند به ما كمك مي ،الدين ييمح
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اي  از جملـه   اد افـراد خبـره  ق ـتعكمت متعاليـه بـه ا  ح .بندي كنيم شناختي درك كنيم و نظام روان
در حقيقـت بـه معنـاي اسـتدلال      هفلسـف  ةمسئلاز . متعالي است ةيك فلسف نصر، واقعاً حسين سيد

هـاي   بسـياري از الهـام  بـه   شـيخ ملاصـدرا  . كننـد  اشراف و الهام حياتي ياد مي ةعقلاني به مسئل
هـاي   بـا اسـتدلال   ،در حقيقـت . يده اسـت خودش در حال مديتيشن مطالعه در قم و كهريزك رس

حكمتي به جهـان عرضـه    ،نصر حسين همچنين به اعتقاد سيد. شود آميزد و عجين مي ميمنفي در
اي از اشراف و الهام را در خـود   ، متعالي از دانش، متعالي از ناخودآگاه و جنبه شده كه متعالي است

  . عجين كرده است
 ـتوانيم  ما چگونه مي ،با اين حال  هـايي كـه از    دنبـال نظريـه   همنابع غني را ناديده بگيريم و ب

انجام تحقيقات كيفي براي رسيدن به نظريات كـارا بسـيار   .  هاي غربي آبشخور دارد باشيم فلسفه
شناسان قبلي مثـل پيـاژه،    و روانشده كنم فراموش  يكي از مسائل مهمي كه فكر مي. مهم است

 .نها تحقيقات كيفي انجام دادنداين است كه آر دنبالش بودند، فرويد، يونگ و بسياري از افراد ديگ
 ديدنـد و نـه قطعـه    ينـدي مـي  اهاي خودشان را به صورت فر تنها سازه نها نهآ ،در تحقيقات كيفي

در صورتي كه  .كردند تئوريكي ملاحظه مي ةرا با سازه ديگر به صورت شبك ةهر ساز ةرابط ،قطعه
دهيد،  اين كليت را از دست مي ،يك فرضي را تست كنيد تا كنيد يهاي ما استفاده م وقتي از تست

هر سـازه را بـه    ةنمون ه،كند و به صورت پيوست بينيد كه رشد مي يندي مياسازه را به صورت فر و
سازي و فهم  از تئوري ،بنابراين .كنيد هاي ديگر ملاحظه مي اي و بافته، بافته با سازه صورت شبكه

 ةدر صورتي لازم است كـه بعـد از تهي ـ  ، فقط  يانجام تحقيقات كم .مانيم يتئوريكي مسئله دور م
 ـ ازهاي كاري را  ما فرضيه ،اين چارچوب نظري ي تسـت  آن بيرون بكشيم و آنها را به صورت كم

فلسفي و ادبي و عرفاني و اشراقي است  ةهايي كه، يك بال آن بال پيشين كنيم و ببينيم آن نظريه
هـا را صـيقل    مـا آن نظريـه   تا كند كه به صورت استغرايي كمك مي ،است و بال ديگر آن كيفي

ي تست استخراج كنيم و به صورت كم راهايي  دهند كه فرضيه ها اجازه مي حالا اين تئوري .بزنيم
  كنيم يا نه؟
شناسي را  هاي بومي در روان ساز نظريه و  ساخت ةكه به آخر بحث برسيم، ابعاد گسترقبل از اين

روشـن   ها همان طوري كـه از اول بحـث تقريبـاً    بسياري از اين نظريه .گذارم در ميان مي با شما
 ـ   يك مرحله گردآو ؛ساسي دارندا ةو دو  مرحل ،شود مي  ةري و اكتشاف نظريـه اسـت و يـك مرحل

ها بايستي كوشـش زيـادي نشـان دهـيم و      در مقام داوري از نظريه. هاست داوري در مورد نظريه
  م دروني نظريه وجود دارد يا نه؟ببينيم كه انسجا
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فرهنگ خودمـان،   بافت ايم در كه ما ساخته ييها ها، آيا اين نظريه انطباق مباني اصول با روش
 .علوم ديگر بـاروري درمـاني دارد   با هاي ديگر علوم انساني هماهنگي دارد و ها و تئوري با نظريه

  نيم و تست كنيم؟آنها استخراج ك هاي كاري را از ها و فرضيه اين نظريه
پذير  هسـتند   ، آزمايشي در فرهنگ خودمان؟ آيا ابطال هاي تجربي شوند با داده پذيري مي آيا تأييد

مـا بايسـتي    .هاسـت  ها شـايد ابطـال پـذير نشـوند و آن عيـب ايـن نظريـه        يا نه؟ بعضي از گزاره
 فتـاده كـه ايـن نظريـه    بگويند كه چه اتفـاقي ا  ما هايي را تأمين كنيم كه در يك زماني به  نظريه

   . داريم ميعنوان يك فرد حامي بر ن نظريه بهاي شكست خورده و ما دست از حمايت
ها را بايـد فرصـت بـدهيم تـا در      نظريه .ها باز موضوع ديگري است تاريخي بودن اين نظريه

 سازي هـم يـك موضـوع ديگـري اسـت كـه       پيامدهاي بومي. دنخود را نشان بده ،جريان تاريخ
 ،مدت خواهد بـود سنگين و دشوار و دراز ةسازي يك پروژ بومي .كنم ار خدمتان عرض مياختص به

برداري درماني  بهره ،يكي از بركات آن و ت فراواني خواهد داشتها و بركا ولي دنبال خودش بهره
ها را ساختيم و در فرهنگ خودمان،  عـدم   زماني كه ما در فرهنگ خودمان اين نظريه .خواهد بود

مـا در دانشـگاه    ،در حقيقـت  .و معلومات آكادميك پيش خواهد آمد فرهنگيبين باورهاي تعارض 
ها را از  زماني كه ما تئوري.  چيزي را تدريس نخواهيم كرد كه متعارض با باورهاي اجتماعي باشد

علمـي،   هـاي آكادميـك و   هاي دانشگاه، در محيط محيط ر، احتمال اينكه دقرض بگيريم ديگران
توليد يعني  ؛نمان تعارض داشته باشد وجود دارددرس بدهيم كه با باورهاي اصيل مردمامسائلي را 

علـم بـومي    ةبعدي، توسع ةمسئل .ضروري است هاي هماهنگ با نيازها و با فرهنگ مردم فرضيه
گيري امكانات فرهنگي در جهت كار هاي افراد و به هاي متناسب با ويژگي توليد فرضيه .خواهد بود
يه موجب خواهد شد كه ما در آن فرهنگ بتوانيم  مشكلات اساسي را حل كنـيم و از  آزمون فرض

 .انيم ابـزار و تسـت را فـراهم كنـيم    تو ، مي ايم هايي كه خودمان در فرهنگ خودمان ساخته تئوري
 و در مـورد . يكي از بركات ديگر خواهد بود ،نظر ي مورد ها برانگيختن علايق دانشجويان در رشته

گـوييم چـرا از    ها اين اسـت كـه مـي    گيري، اگر يكي از گله هاي تحقيقاتي در تصميم فتهكاربرد يا
يكي از علل آن اين است كه اين تحقيقات با  شود، حتماً ها استفاده نمي گيري تحقيقات در تصميم

 تواننـد  جدا بافته از فرهنگ ما هستند و نمي ة، تافت اند بافت فرهنگي و تئوريكي به هم تنيده نشده
شوند كـه مـا بـه بـدن بيگانـه       جاي خودشان را در فرهنگ  ما باز كنند و مثل عضوي بيگانه مي

  .كند دش ميطر، دكنيم و بدن به جاي اينكه بپذير وصل مي




